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 استاد علی اکبر سیفی مازندرایی 
بعضی از این نصوص را خواندیم که دلالت بر تخیبر مطلق داشت، من جمله یکی از آن  

، عن   روایایی که خوانده بودیم صحیحه جمیل بن درّاج ی عمبر بود: »وعنه، عن أبيه، عن ابن أیر
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " إنما جزاء الذين  :دراج قالجميل بن  

ی الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم " إلى آخر  
يحاربون الله ورسوله ويسعون فی

ی سمى الله عز وجل؟
ئ عليه من هذه الحدود التی یفه این چند مجازایی  ) الآية أي ش  که در آیه ش 

قال: ذلك إلى الامام إن شاء قطع وإن شاء  (آمده است، چه مجازایی بر او و چگونه ثابت است؟
ی إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر آخر وقال: إن  

، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، قلت: النفی نفی
ی من الكوفة إلى البصرة  رجلير

 «. [1]عليا عليه السلام نفی
ظاهر این روایت دلالت بر تخیبر مطلق برای امام نسبت به این مجازات دارد و مشابه این  

 .روایت را هم در طایفه اول آورده بودیم
طایفه دیگری که اینجا ما آورده بودیم نصوصی بود که دلالت داشت بر تخیبر در بعضی از  
صور، و در بعض دیگر به حسب نوع جنایت دلالت بر تفصیل داشت، شیخ طوش گفته  
ی تفصیل مقصود باشد یعتی اختیار امام به  ات مطلق هم می تواند همير است که مراد از تخیبر

 .حسب نوع جنایت باشد
ت فرمود تخیبر که همان صوریی بود که   طائفه سوم این بود که در بعضی از صور حصری

ی   » ، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أیر محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحتر
قال السلام  ی جعفر عليه  أیر ی مصر من   :أيوب، عن محمد بن مسلم، عن 

السلاح فی من شهر 
ب  ی مصر من الأمصار وضی

ی من تلك البلد، ومن شهر السلاح فی
الأمصار فعقر اقتص منه ونفی

وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله  
ب وقتل وأخذ المال فعلی الام ام أن يقطع يده وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وان ضی

أبو   له  فقال  قال:  يقتلونه،  ثم  بالمال  فيتبعونه  المقتول  أولياء  إلى  يدفعه  ثم  بالسرقة  اليمتی 
المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن عفوا عنه كان    عبيدة: أرأيت إن عفا عنه أولياء

أولياء   أراد  إن  أرأيت  عبيدة:  أبو  فقال  قال:  قد حارب وقتل وشق،  يقتله لأنه  أن  الامام  علی 
 . [2]المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: لا، عليه القتل 

ب و جرح   این تخیبر است، منتها تخیبر در خصوص آن صوریی است که شهر سلاح و ضی
کرد ولى قتل صورت نگرفت، بقیه صور هم هرکدام مجازات خودش را فرمود که تخیبر در  

 .آنجا نیست. این طایفه سوم بود 
إن عفوا عنه كان علی الامام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وشق، قال: فقال أبو عبيدة:  » در

عليه  لا،  قال:  ذلك؟  ألهم  ويدعونه،  الدية  منه  يأخذوا  أن  المقتول  أولياء  أراد  إن  أرأيت 
 است: یکی این که مقصود امام این است که حق قصاص   عرض«.القتل

ً
کردیم دو احتمال ثبوتا
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اولیاء مقتول   یعتی  توانند نکشند؟  آیا می  این که سؤال کرد  با  رابطه  در  ساقط است، چون 
ت فرمود نه، اگر هم نکشند امام باید او را به قتل   ند و این را نکشند؟ حصری توانند دیه بگبر
برساند. یک احتمال این است که این با ثبوت حق قصاص منافات داشته باشد، همانطور که  

ت فرمود نه،   ،«إن شاء فعل و إن شاء ترک» ون کسی که حق داردعرض کردیم چ وقتی حصری
ثبوت و حق قصاص   ندارد، حق  اینجا کسی که حق عفو  ندارند،  اینها اصلا حق عفو  یعتی 
ندارد، چون اگر برای او حق بود، حق دو طرفه است، می تواند بخواهد و می تواند نخواهد،  

است، منتها اگر چنانچه این حق قصاص خودشان   یک احتمال دیگر این است که حق قصاص
 .را اعمال نکردند امام باید این را بکشد

بخاطر این که در این تعلیل، عنوان محارب  عرض کردیم صورت اول، اولى به نظر می رسد،  
ه قد حارب» :را تطبیق دارده است

ّ
وقتی بر او عنوان محارب منطبق باشد، باید این را   ،«لأن

 کشت، چه این که اولیاء عفو کنند و چه عفو نکنند و از قصاص جداست،این یک وجه  
ً
مطلقا

است، و مرجع آن به سقوط حق قصاص و عدم تأثبر است. دیگر این که بگوییم نه، دو تا حق 
 .با همان کیفیتی که عرض کردیم، این وجه آن است

علی أی حال این صحیحه اولا دلالت دارد بر تطبیق عنوان محارب بر هر کسی که شهر  
سلاح کند، چه این که کسی را بکشد یا نکشد، زخمى کند یا نکند، مال کسی را سلب کند یا  
 کسی که می خواهد آدم ربایی کند، شهر سلاح می کند و داخل درعموم محارب می  

ً
نکند. قطعا

است و یک نفر را گرفته است پس یک بخسی  از مجازات محارب را دارد.   شود زیرا حمله کرده
دیگر این که در یک فرض تخیبر شده است، در همان فرصیی که گفتیم، این مدلول این نص 

 .است
این نکته را هم عرض کنم حق قصاص که منتفی می شود مستلزم انتفاء دیه نیست، چون  
د خون شخص هدر می رود که مخالف   دیه حق مظلوم و مقتول است و الا اگر دیه هم نگبر
ی این دو تلازمی نیست، قصاص که   ع است، این قصاص مجازات محارب است و بير مذاق ش 

 .اما دیه که می دهیم حق مقتول را می دهیم می کنیم محارب را مجازات می کنیم
ی دلیل   :س ان که بر امام لازم است این محارب را به قتل برساند، همير ی ی مبر می گوییم به همير

بر هدر نبودن خون مقتول است، چرا؟ چون ما هر محاریر را حکم به قتل او نمى دهیم، آن  
 .محاریر که قاتل است امام علیه السلام حکم به قتل او داد 

نه این دلیل نمى شود، برای این که اگر چنانچه یک دلیلی آمد که باید این قاتل را   :استاد 
کشت، اصلا هیچ نظری به دیه ندارد، این فقط دلیل برای جواز قتل یا وجوب قتل است،  
 .وقتی دلالت لفظی یا اطلاق دارد می گوید او را به قتل برسانید چه دیه بدهید چه دیه ندهید

یفه ا﴾ : ولى دیه را از آیه ش 
ً
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، می فهمیم، این  [3] ﴿مَنْ ق

بخواهد   این که  چه  دارد،  اطلاق  هم  ولّى  و  سلطان  پس  است  شده  مظلوم کشته  شخص 
د، حالا که حق قصاص او ساقط شد بخاطر  قصاص کند و چه بخواهد قصاص نکند و دیه بگبر
عنوان محارب، آن بخش دیگری از سلطه او که به اطلاق آیه ثابت است تخصیص نخورده  

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/seify/mostahdeseh/1400/14000812/#_ftn3


تل  و نفی نشده است که دیه باشد، پس این ش جای خودش بافی است و الا لازم می آید
ُ
ق

 
ً
هم باشد و ولّى او هیچ سلطه ای حتی برای اخذ دیه هم نداشته باشند، این مساوق   مظلوما

 .است با این که خون او هدر برود 
 قاتل که دیه نمى دهد، می گوید من که کشته می شوم، پول چرا از کیسه من برود  :س

ً
 .عملا

قاتل را می کشند، از مال او یا مال ورثه او اخذ می شود زیرا قتل خطا نیست و محارب و   :ج
ند می دهند به ورثه آن مقتول  .عمدی است، از مال او دیه را می گبر

وعن  »:بُرید بن معاویه طایفه دیگری هم دارد که کلا تخیبر را نفی می کند، مثل این صحیحه
معاوية  بن  بريد  عن   ، ی الحلتر يحتر  عن  يونس،  عن  عيسی،  بن  محمد  عن  إبراهيم،  بن  علیی 

أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله  :قال سألت 
قال: لا، ولكن نحو   إليه؟  قلت: فمفوض ذلك  يفعل ما شاء  إلى الامام  قال: ذلك  ورسوله " 

را  .« [4] الجناية تناسب آن جنایت آن مجازات  به  باید  ندارد،  یعتی مختار نیست و اختیار 
 .انجام بدهند

علی  » در خبر بعدی هم همینطور که همه اینها این تخیبر را این طایفه چهارم نفی می کنند و
 بعد از آن همان مجازات به  «نحو الجنایة

ً
 تخیبر دارند و ضمنا

را اثبات می کنند و لسان نفی
 .اقتضاء جنایت را اثبات می کنند

ی این نصوص این است که ما بعضی از این نصوص را می توانیم  مقتضای تحقیق در جمع بير
 تخیبر  

ی بقیه نصوص؛ چهارتا طایفه وجود دارد، یکی مطلقا نفی قرینه قرار دهیم بر جمع بير
 .گفته است که با تخیبر سازگاری ندارد  «علی نحو الجنایة»است و

ذاک إلى الامام إن شاء قطع  » :است، مثل صحیحه جمیلطایفه اول هم گفته است مخبر 
 .و آیه را به نحو تخیبر تفسبر کرده است ،«و إن شاء نفی و إن شاء صلب 

شیخ طوش یک حملی کرده است، گفته است این تخیبر مطلق حمل می شود بر تخیبر در  
در اینجا هم   ،«شهر السلاح و عقر و جرح و قطع و لم یقتل» بعضی از فروض، آن جایی که

ی فرصیی   تخیبر است که نص بر این دلالت دارد، پس ما می توانیم » ان شاء« را بگوییم در چنير
باشد، تخیبر هم درست است، آن که نفی کرده است تخیبر را، اینها هم حمل می شود بر آن  

 که تخیبر در آن وجود ندارد 
 .چند صوریی

نص طایفه دوم که دلالت می کرد مجازات بر حسب جنایت باشد یک وجهی می شود برای  
باشد، آن نض که   «علی نحو الجنایة » شاهد جمع، یعتی مراد از تخیبر حاکم همان مجازات

تخیبر   چهارم که گفت  طایفه  و  شوند،  می  سنخ  یک  باهم  اینها  نیست،  تخیبر  است  گفته 
 تخیبر امام فرمود 

این درواقع با همان طایفه ثانیه یک  «علی نحو الجنایة» :نیست، بعد از نفی
 تخیبر شده است اما

یک طائفه تصری    ح به نفی  .«علی نحو الجنایة» مدلول دارند، هر دو نفی
 تخیبر کرده است. پس دو طایفه دوم و چهارم  

تخیبر نکرده است، اما این طائفه تصری    ح به نفی
 .درواقع یک طایفه می شوند
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 تخیبر را اثبات کرده است، شیخ الطائفه 
ً
طایفه اول و سوم می ماند، طائفه اول که مطلقا

بقیه این دو تا  ،«شهر سلاحه و عقر و لم یقتل» حمل کرده است بر تخیبر در فرصیی که همان 
ک بودند در مجازات حسب الجنایة، طایفه    تخیبر نکردند و مشبی

 تخیبر کردند یا نفی
که نفی

 تخیبر هم کرده  
 نفی
ً
ک بودند به حسب نوع الجنایة، دومی هم که ضمنا دوم و چهارم که مشبی

بوده است، اینها قابل حمل هستند. کلا چهار صورت بود، در سه صورت دیگر تخیبر در کار ن
 .است، این حمل می شود بر آن سه صورت، سه صورت از مجازات را می گویم

از چهار کیفیت مجازات در یک فرض آن تخیبر بود، امام تخیبر داشت، در بقیه صور نه،  
نصوص خاصه داشتیم، نصوص فراوان داشتیم که حسب جنایت باید مجازات کند، در یک  

 .فرض تخیبر است، در بقیه صور این است که الان کلام شیخ طوش را خدمت شما گفتم
کلام شیخ طوش که اینجا جمع کرده است، بعد از این که این نصوص را آورده است به 

أقول: حمل الشيخ التخيبر علی التقية،   :این نحو جمع کرده است، صاحب وسائل می فرماید
ب وعقر وأخذ المال وإن لم يقتل اگر هم نکشد  ) وجوز حمله علی من حارب وشهر السلاح وضی

عدم قتل را مفروض گرفته است، به معنای همان لم یقتل است، یعتی این   را شامل می شود،
نکشته  فرصیی که  در  است،  نکشته  یعتی  است،  نکشته  این که  ولو  است  را کرده  کارها 

 . [5]فإنه يكون أمره إلى الامام(. است
پس نصوص تخیبر را حمل می کنیم بر این صورت، صورت تقیه که ایشان گفته است حمل  
بر تقیه کنیم، ما می گوییم نه، حمل بر تقیه را باید اثبات کنیم که رأی اکبر یا همه اهل عامه بر  

تقیه کرده است   بر  اگر حمل  بوده است، نفس حمل شیخ  است،  این  بوده  قدماء  از  چون 
مخصوصا در کتاب خلاف خودش که صفحه به صفحه حرف علمای عامه را می آورد، تسلط 
دارد بر نظر عامه، باید قبول کرد که اهل عامه هم اینطور بودند، این یک حمل است و قبول 

 .است
اما حمل ما مقدم است چون حمل بر تقیه بعد از استقرار تعارض است، یکی از مرجحات  
بعد از استقرار تعارض مخالفت عامه است، یعتی موافق عامه را حمل بر تقیه کنیم، لذا این 

جیح و من الطرح» دو در عرض همدیگر نیستند،  .«الجمع مهما أمکن أولى من البی
ی این نصوص جمع کنیم  ترجیح در جایی است که تعارض مستقر شود، وقتی ما بتوانیم بير

 .نوبت به حمل به تقیه هم نمى رسد و این جمع را می پسندیم
اما تخصیص اکبر در صوریی لازم می آید که مثلا فرض کنید نصوص متظافر یا مستفیضه *

ای یکسایی را بیان کنند، بعد از میان اینها، اینها را تخصیص  داشته باشم که همه اینها یک کبر
می زنیم، به این صورت تخصیص می زنیم که بگوییم مراد این صورت نیست، در حالى که این  

نیست، اکبر این موارد عام است، اصلا این مورد ما از این قبیل نیست، مورد  یک صوریی که  
ی    ع شد، چهار نوع مجازات مختلف بیان شد، اطلاق تخیبر داریم   - ما از اول وقتی حکم تسر 

ت تفسبر کرده    –صحیحه جمیل    تخیبر را خود حصری
 تخیبر را هم داریم، منتها نفی

و اطلاق نفی
 تخیبر جمع شود یعتی است، پس این قرینه است ک

و  «علی نحو الجنایة» ه آن تخیبر با این نفی
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هم قسمت اول آن صحیحه ای که در فرض اول آن تخیبر دارد را اخذ می کنیم، به هر دو عمل  
کردیم پس جمع کردیم، بنابراین تخصیض درکار نیست تا ما بگوییم تخصیص اکبر لازم می  
 تخیبر و مثبِت تخیبر است. سه طایفه اینطور می شود، 

ی نافی آید، بلکه در مقام ما تعارض بير
را با همدیگر یکی کردیم، ثانیه و رابعه، در مقابل آن اول، مثبت تخیبر مطلق، این    دو تا طایفه

ی بعضی از صور   دو تا را یک حد جمع وسط دارد و آن روایتی است که تفصیل گذاشته است بير
ی بعضی از صور نه، این شاهد حمل نیست، پس تخصیض در کار نیست  .تخیبر و بير

 
، ج[1]  ، 3، ح1، أبواب حد المحارب، باب533، ص18وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملیی

 .ط الإسلامية
، ج[2]  ، 1، ح1، أبواب حد المحارب، باب533، ص18وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملیی

 .ط الإسلامية
 .33، آیه 17اشاء/سوره[3] 
، ج[4]  ، 2، ح1، أبواب حد المحارب، باب533، ص18وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملیی

 .ط الإسلامية
، ج[5]  ، 10، ح1، أبواب حد المحارب، باب536، ص18وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملیی

 .ط الإسلامية
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